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Abstract

D
etermining and clarifying the method of discovering re-
ligious knowledge and its evaluation are among the im-
portant issues in the study of religion. In this regard, the 

question arises whether non-religious human knowledge plays 
any role in understanding and discovering religious knowledge. In 
response to this issue, various viewpoints have emerged among 
Islamic scholars. According to some perspectives, human knowl-
edge plays no role in discovering religious knowledge, while ac-
cording to another viewpoint, all human knowledge is effective in 
this regard. Another perspective emphasizes the distinction and 
separation of religious knowledge from philosophy and mysticism 
(irfān). One of the viewpoints that has gained many supporters in 
response to this issue is the perspective of Transcendent Wisdom 
(Ḥekmat-e Mot'āliyeh). According to this viewpoint, not only phi-
losophy and mysticism, which are considered human sciences, 
play a role in discovering religious knowledge, but rational proof 
(philosophy), mysticism, and the Quran are unified, and the con-
tent of philosophy and mysticism corresponds with the content of 
the Noble Quran. In this paper, using a descriptive-analytical 
method, this viewpoint has been critically examined from various 
aspects.
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کشــف معــارف دینــی و شــیوۀ ارزیابــی آن‌هــا از مســائل مهــم  تعییــن و تبییــن روش 
کــه آِیــا معــارف بشــری  دین‌شناســی اســت. در ایــن بــاره ایــن ســئوال مطــرح اســت 
ــن  ــه ای ــخ ب . در پاس ــر ــا خی ــش دارد ی ــی نق ــارف دین ــف مع کش ــم و  ــی در فه غیردین
ــر  ــد آمــده اســت. ب ــون پدی گ گونا مســئله ازســوی دانشــمندان اســامی دیدگاه‌هــای 
کشــف معــارف دینــی  اســاس برخــی دیدگاه‌هــا، معــارف بشــری هیــچ نقشــی در 
، همــۀ معــارف بشــری در ایــن بــاره موثرنــد. دیــدگاه  ندارنــد و طبــق دیدگاهــی دیگــر
کیــد دارد.  دیگــری نیــز بــر تبایــن و جدایــی معــارف دینــی از فلســفه و عرفــان تأ
کــرده  ــادی پیــدا  ی ــه ایــن مســئله طرفــداران ز کــه در پاســخ ب یکــی از دیدگاه‌هایــی 
اســت، دیــدگاه حکمــت متعالیــه اســت. طبــق ایــن دیــدگاه نه‌تنهــا فلســفه و عرفــان 
کشــف معــارف دینــی نقــش دارد، بلکــه  کــه از علــوم بشــری بــه شــمار می‌آیــد در 
برهــان )فلســفه(، عرفــان و قــرآن یکــی بــوده و محتــوای فلســفه و عرفــان بــا محتــوای 
کریــم انطبــاق دارنــد. در ایــن نوشــتار بــا روش توصیفی‌تحلیلــی ایــن دیــدگاه از  قــرآن 

گرفتــه اســت. جهــات مختلــف مــورد نقــد و بررســی قــرار 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

گفتگــوی دانشــمندان مســلمان بــوده، ایــن  کــه در تاریــخ تفکــر اســامی مــورد بحــث و  یکــی از مســائلی 
کــه انســان بــا چــه روشــی به‌ســراغ دیــن و مدعیــات دینــی بــرود و چگونــه صحــت و ســقم معــارف  اســت 
کشــف معــارف دینــی نقــش دارد یــا اینکــه نه‌تنهــا  کنــد. آیــا معــارف بشــری غیردینــی در  دینــی را ارزیابــی 
ــز برقــرار بــوده و  ارتباطــی بیــن معــارف دینــی و معــارف بشــری وجــود نــدارد، بلکــه بیــن آن دو تنافــی نی
گــر ارتبــاط بیــن آن دو برقــرار  شــرط تحقــق معــارف دینــی دوری از معــارف بشــری غیردینــی اســت؟ و ا
اســت، ایــن ارتبــاط چگونــه اســت؟ آیــا معــارف دینــی بــا همــۀ معــارف بشــری ارتبــاط دارد یــا بــا برخــی از 
کــه بــا تحــول  کیفیــت ایــن ارتبــاط چگونــه اســت؟ آیــا ارتبــاط مزبــور به‌گونــه‌ای اســت  آن‌هــا؟ به‌هرحــال 

کیفیــت ارتبــاط به‌گونــه‌ای دیگــر اســت؟ معــارف بشــری معــارف دینــی متحــول می‌شــود یــا 
از  برخــی  آمده‌انــد.  پدیــد  متضــادی  و  متعــدد  یادشــده دیدگاه‌هــای  پرســش‌های  بــه  پاســخ  در 
کیــد دارد. طبــق ایــن دیــدگاه معــارف  دیدگاه‌هــا بــه جداســازی معــارف دینــی از معــارف بشــری تا
کشــف معــارف  کلــی بــا آن دارد و شــرط  بشــری هیــچ ارتباطــی بــا معــارف دینــی نــدارد، بلکــه تبایــن 

دینــی دوری از معــارف بشــری اســت: 

‍ˮ̂ الأشــیاء مــن  فــی شــیء  الاهیــة  الجدیــدة  والعلــوم  بشــریة  علــوم  بیــن  لا جامــع 
ص۶1(.   ،138۶ )اصفهانــی، 

ــا  ــچ امــری ایــن دو ب ــوم بشــری نیســت و در هی ــوم الهــی و عل ــن عل ک و ارتباطــی بی ــه اشــترا هیچ‌گون
ــد:  ک ندارن ــترا ــر اش یکدیگ

‍ˮ̂.)7۶وبه یظهر المباینة بینها و بین علوم البشریة )اصفهانی، 1387، ص

کلی بین علوم الهی و علوم بشری برقرار است. که تباین  گفته شد، آشکار می‌گردد  و با آنچه 
کامــل معــارف بشــری غیردینــی بــا معــارف  دیــدگاه دیگــر در مقابــل دیــدگاه پیشــین، بــه ارتبــاط 
کــه  ــه‌ای اســت  ــا معــارف بشــری به‌گون ــاط معــارف دینــی ب ــه، ارتب ی ــد دارد. طبــق ایــن نظر کی دینــی تأ
بــا تحــول آن‌هــا معرفــت دینــی متحــول می‌شــود و بــا قبــض و بســط در آن‌هــا، معــارف دینــی قبــض و 

بســط می‌یابــد: 

‍ˮ̂ گــر معــارف بشــری غیردینــی دچــار قبــض و بســط شــود، فهــم مــا از معــارف دینــی ا
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گاه خفیــف و خفــی  ــز لاجــرم دچــار قبــض و بســط خواهــد شــد. ایــن قبــض و بســط  نی
گاهــی شــدید و قــوی )ســروش، 1373، ص117و330(. اســت و 

کشــف معــارف دینــی متناســب بــا نیازهــای  کســب علــوم نویــن بشــری بــرای  بــر اســاس ایــن دیــدگاه، 
، یــک امــر ضــروری قلمــداد می‌شــود. بنابرایــن، عالمــان دینــی بــرای اینکــه پاســخ‌گوی نیازهــای  عصــر
دینــی  معــارف  ایــن صــورت،  غیــر  در  بگیرنــد.  فــرا  را  یادشــده  معــارف  بایــد  باشــند،  عصــر خــود 
ــروش،  ــود )س ــل نمی‌ش ــی حاص ــن معارف ــر از چنی ــش‌های عص ــخ پرس ــوده و پاس ــص ب ــت‌آمده ناق به‌دس

ص201(.  ،1373

دیــدگاه دیگــر جداســازی روش قــرآن را از روش فلســفه و عرفــان مــورد توجــه قــرار داده و بــه تفکیــک 
یــخ ســه مکتــب  کیــد دارد. طبــق ایــن دیــدگاه در طــول تار روش قــرآن از روش فلســفه و عرفــان تأ
شــناختی وجــود داشــته اســت: روش قــرآن، روش فلســفه و روش عرفــان )حکیمــی، 1393، ص۴۴(. بــر 
کــه روش قــرآن را از روش  ــه، معــارف نــاب و خالــص قرآنــی هنگامــی پدیــد می‌آیــد  ی اســاس ایــن نظر

فلســفه و عرفــان جــدا نماییــم: 

‍ˮ̂ بُعــد دیگــری ، ایــن مکتــب به‌جــز جداســازی ســه جریــان شــناختی از یکدیگــر
نیــز دارد و آن بیــان معــارف نــاب و ســرۀ قرآنــی اســت؛ بــدون هیچ‌گونــه امتزاجــی و التقاطــی 

)حکیمــی، 1393، ص1۵9(.

)حکیمــی،  اســت  تفکیــک  وعرفــان جوهــر مکتــب  فلســفه  نســبت‌به  دیــن  تفســیر  در  تفکیــک   
ص290(.  ،۱۳۹۱

یــه نه‌تنهــا فلســفه و عرفــان در  یــۀ پیشــین، نظریــۀ دیگــری پدیــد آمــده اســت. در ایــن نظر در برابــر نظر
کشــف معــارف دینــی نقــش قابــل توجــه دارد، بلکــه بــر مطابقــت معــارف برهانــی وعرفانــی بشــری بــا 
یــه ازســوی ملاصــدرا مطــرح شــده اســت. او بــه همیــن جهــت  کیــد مــی‌ورزد. ایــن نظر معــارف وحیانــی تأ
فلســفۀ خــود را متعالــی و برتــر از فلســفه‌های پیشــین دانســته و »حکمــت متعالیــه« نــام نهــاده اســت؛ 
کتفــا شــده اســت، ماننــد فلســفۀ مشــاء، یــا برهــان و  کــه در فلســفه‌های پیشــین یــا تنهــا بــه برهــان ا چرا
گرفته‌انــد، لکــن از قــرآن ســخن بــه میــان نیامــده اســت، ماننــد فلســفۀ  عرفــان هــر دو مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه و بــرای اثبــات  اشــراق. امــا در فلســفۀ صــدرا، عــاوه بــر برهــان و عرفــان، قــرآن نیــز مــورد توجــه قــرار 

مطابقــت ایــن ســه طریــق بــا یکدیگــر از جهــات مختلــف اســتدلال شــده اســت.
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کــرده اســت.در ایــن نوشــتار پــس از توضیــح  یــادی را به‌ســوی خــود جلــب  یــه دانشــمندان ز ایــن نظر
یــم. یــۀ یادشــده، بــه نقــد و بررســی آن می‌پرداز وتبییــن نظر

کردیــم، پیشــینه‌ای در خصــوص ایــن موضــوع نیافتیــم. بســیاری  کــه جســتجو  پیشــینۀ بحــث: تــا آنجــا 

کــه دربــارۀ حکمــت متعالیــه منتشــر شــده، ارتباطــی بــا موضــوع این نوشــتار ندارنــد. مهم‌ترین  از مقالاتــی 
آن‌هــا ایــن اســت:

 ۱. »فلســفۀ حکمــت متعالیــه«، حســن پناهــی آزاد، قبســات، شــمارۀ ۳۹ و۴۰، ۱۳۸۵. در ایــن مقالــه 
ک و افتــراق  بــه چیســتی حکمــت متعالیــه، قلمــرو آن و عوامــل تأســیس آن پرداختــه شــده و وجــه اشــترا
کلام و عرفــان نظــری بیــان شــده اســت.  حکمــت متعالیــه بــا حکمــت مشــاء، اشــراق، حکمــت یمانــی و 

کــه آشــکار اســت، ایــن مقالــه ارتباطــی بــا نوشــتار حاضــر نــدارد. همان‌گونــه 
۲. »تعییــن معرفتــی فلســفۀ ملاصــدرا و نقــد دو دیــدگاه«، عبــدالله صلواتــی، حکمــت و فلســفه، ســال 
یازدهــم، شــمارۀ دوم، تابســتان ۱۳۹۴. در ایــن مقالــه بــه دو مطلــب پرداختــه شــده: بیــان ویژگی‌هــای 

حکمــت متعالیــه و پاســخ بــه دو اشــکال نســبت‌به فلســفۀ ملاصــدرا.
کلامــی دارد. اشــکال  کلام تنــزل یافتــه و هویــت  کــه فلســفۀ ملاصــدرا در حــد  اشــکال اول ایــن اســت 
گــردآوری متنــوع و در مقــام داوری منحصــراً برهانــی  کــه حکمــت متعالیــه در مقــام  دوم ایــن اســت 
اســت و هیــچ‌گاه از قــرآن وعرفــان به‌جــای برهــان اســتفاده نکــرده اســت. در ایــن مقالــه بــه ایــن دو 

کــه ایــن مقالــه ارتبــاط بــا نوشــتار حاضــر نــدارد. گفتــه پیداســت  اشــکال پاســخ داده شــده اســت. نا
۳. منوچهــر پزشــک )1392. نــک: https://rasekhoon.net/article/show/861050( در مقالــۀ 
كــرده و بــه آرای  »بررســی و نقــد آرای مخالفــان و موافقــان ملاصــدرا« بــه تاریــخ زندگــی ملاصــدرا اشــاره 
کلــی پرداختــه اســت. اشــکال مخالفــان نوعــاً بــه التقاطــی بــودن فلســفۀ  مخالفــان وموافقــان به‌صــورت 
ــد و  کرده‌ان ــاره  ــر اش ــفه‌های دیگ ــبت‌به فلس ــدرا نس ــفۀ ملاص ــاز فلس ــه امتی ــان ب ــت. موافق ــدرا اس ملاص
ــز بــا  کــه معلــوم اســت، ایــن مقالــه نی در ایــن مقالــه از فلســفۀ ملاصــدرا دفــاع شــده اســت. همان‌گونــه 

موضــوع مقالــه حاضــر ارتبــاط نــدارد.
عنــوان  بــا  مقالــه‌ای  اســت،  موضــوع  ایــن  بــه  نزدیــک  عنــوان  ظاهــر  ازنظــر  کــه  مقالــه‌ای  تنهــا 
کــرده و مجلــۀ معرفــت فلســفی  کــه احمــد ترابــی آن را تدویــن  »روش‌شناســی حکمــت متعالیــه« اســت 
کــرده اســت. در ایــن مقالــه، بــه روش حکمــت متعالیــه در بــاب هستی‌شناســی پرداختــه  آن را منتشــر 
شــده اســت و جنبــۀ ســلبی و ایجابــی ایــن روش بــر اســاس ســخنان ملاصــدرا توضیــح داده شــده اســت. 

https://rasekhoon.net/article/show/861050
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کــه عقــل و مکاشــفه هرکــدام به‌تنهایــی بــرای درک  مقصــود از جنبــۀ ســلبی در ایــن مقالــه ایــن اســت 
کــه بــرای درک حقایــق، فلســفه، عرفــان و  کافــی نیســت و مــراد از جنبــۀ ایجابــی ایــن اســت  حقایــق 
کــرده ایــن  کیــد  کــه ایــن مقالــه بــر آن تأ گیرنــد. مهم‌تریــن نکتــه‌ای  کنــار یکدیگــر قــرار  قــرآن بایــد در 

ــه بدیــع نیســت و پیشــینه در حکمــت اشــراق دارد. کــه محتــوای حکمــت متعالی اســت 
کــه پیداســت، موضــوع مقالــۀ مزبــور و محتــوای آن ارتباطــی بــا موضــوع ایــن نوشــتار نــدارد؛  همان‌گونــه 
کلــی توضیــح داده  زیــرا در مقالــۀ یادشــده مبانــی حکمــت متعالیــه در بــاب هستی‌شناســی به‌صــورت 
ــا در نوشــتار  ــه صحــت و ســقم و ضعــف و قــوت ایــن روش نشــده اســت. ام ــچ اشــاره‌ای ب شــده و هی
کشــف معــارف دینــی پرداختــه شــده وپــس از  حاضــر بــه بررســی روش حکمــت متعالیــه در خصــوص 
کــه  ، از جهــات مختلــف نقــد و بررســی شــده اســت. به‌عــاوۀ همــۀ این‌هــا، توضیحــی  توضیــح مختصــر
در ایــن نوشــتار دربــارۀ مبانــی یادشــده آمــده، غیــر از توضیــح مقالــۀ مزبــور اســت. در ایــن مقالــه جهــت 

. گرفتــه شــده و در نوشــتار حاضــر بــه معنــای دیگــر ایجابــی و ســلبی بــه یــک معنــا در نظــر 

1.  توضیح و تبیین نظریه

ــر می‌رســد و آن اینکــه دربــارۀ  ــه نظ ــروری ب ــه یــک مطلــب ض ــن ب ــه، پرداخت ــح ایــن نظری ــل از توضی قب
ــت: ــرح اس ــل ط ــئله قاب ــان دو مس ــفه و عرف ــق فلس ــی ازطری ــارف دین ــف مع کش

کشف معارف دینی دارد؟   فلسفه و عرفان اسلامی چه نقشی در 

  فلسفه و عرفان چه نسبتی با قرآن دارد؟

کشــف  کلیــدی در  کــه تفکــر و اســتدلال‌های فلســفی و منطقــی نقــش  حاصــل مســئلۀ اول ایــن اســت 
کمالــی او،  معــارف دینــی دارد؛ زیــرا اصــول بنیادیــن اســام ماننــد اصــل وجــود خداونــد، اوصــاف 
ــه اثبــات می‌رســد. امــا  ــاء و اصــل معــاد تنهــا از ایــن طریــق ب ــزوم بعثــت انبی ــزه بــودن او از نقــص، ل من
کســی  گــر  مکاشــفات عرفانــی در مقــام ثبــوت، عالی‌تریــن منبــع معرفــت دینــی بــه شــمار می‌آیــد؛ زیــرا ا
کنــد، در واقــع بــه بالاتریــن  کشف‌وشــهود رحمانــی و علــم حضــوری دریافــت  معــارف دینــی را ازطریــق 
معرفــت دســت یافتــه اســت. امــا در مقــام اثبــات طریــق مزبــور نه‌تنهــا بــرای دیگــران ارزش قابــل توجــه 
کشــف‌کننده نیــز چنیــن اســت؛ زیــرا تشــخیص و تمییــز مکاشــفات رحمانــی از  نــدارد، بلکــه بــرای 
القائــات شــیطانی و تخیــات نفســانی بســیار دشــوار اســت. ایــن مســئله در عیــن اینکــه از مهم‌تریــن 

مســائل روش‌شناســی معــارف دینــی بــه شــمار می‌آیــد، از موضــوع ایــن نوشــتار خــارج اســت.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

امــا مســئلۀ دوم موضــوع ایــن نوشــتار را تشــکیل مــی دهــد. لــذا پــس از تبییــن و توضیــح آن بــه نقــد و 
ــم. ی ــی آن می‌پرداز بررس

ملاصــدرا دربــارۀ تطابــق عقــل و شــرع یــا فلســفه و نقــل، نخســت بــه جهــت ایجابــی آن اشــاره می‌کنــد 
ــارۀ  ــا یکدیگــر مطابقــت دارنــد، درب کــه در همــۀ مســائل فلســفی ب و می‌‌گویــد عقــل و شــرع همان‌گونــه 

تجــرد نفــس نیــز چنین‌انــد: 

‍ˮ̂ فلنذکــر أدلّــة ســمعیة لهــذا المطلــب حتــی یعلــم انّ الشــرع والعقــل متطابقــان فــی
کمــا فــی ســائر الحکمیــات )شــیرازی، 1۴19، ج۸، ص303(. هــذه المســألة 

کــه هرگــز احــکام وحیانــی و  او ســپس جهــت ســلبی قضیــه را یــادآور می‌شــود و اظهــار مــی‌دارد 
کــه  شــریعت حقــۀ الهــی بــا احــکام عقلــی یقینــی و ضــروری منافــی و معــارض نخواهــد بــود. فلســفه‌ای 

کتــاب و ســنت منافــات داشــته باشــد، محکــوم بــه نابــودی اســت:  احــکام و قوانیــن آن بــا 

‍ˮ̂ لهیــة البیضــاء أن تکــون أحکامهــا مصادمــة للمعــارف حاشــی الشــریعة الحقّــة الإ
ــر مطابقــة للکتــاب والســنة )شــیرازی،  ــاً لفلســفة تکــون قوانینهــا غی یــة وتبّ ــة الضرور الیقینی

ج۸، ص303(.  ،1۴19

او در جای دیگر می‌‌گوید:

‍ˮ̂ لهیــة بــل المقصــود قــد أشــرنا مــراراً إلــی أنّ الحکمــة غیــر مخالفــة للشــرایع الحقّــة الإ
لتطبیــق  معرفــة  لا  مــن  المقصــود  فــی  یقــول بمخالفتهمــا  إنّمــا  و واحــد...  منهمــا شــیء 
الخطابــات الشــرعیة علــی البراهیــن الحکمیــة ولا یقــدر علــی ذلــک إلّّا مؤیّــد مــن عنــد الله‌ 
کــه فلســفه بــا  کــرده‌ام  کیــد  کامــل فــی العلــوم الحکمیــة مطّلــع علــی الأســرار النبویــة؛  بارهــا تأ
کــه نتوانســتند  کســانی  شــریعت حقــۀ الهــی مخالــف نیســت و مقصــود هــر دو یکــی اســت. 
کننــد، معتقــد بــه مخالفــت آن‌هــا شــدند. تطبیــق برهــان بــا قــرآن  مطابقــت آن دو را درک 
کامــل در علــوم حکمــی و مطلــع بــر اســرار  کــه مــورد تأییــد الهــی و  کســی میســور اســت  بــرای 
کــه از امــور یادشــده محروم‌انــد، توانایــی تطبیــق را نخواهنــد  کســانی  نبــوی باشــد. امــا 

ــیرازی، 1۴19، ج۸، ص۳۲۶و۳۲۷(. ــت )ش داش
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کافــی نمایــد و بــا دیــدۀ انصــاف و بــدون عنــاد  درهرحــال، هرکــس بــا عقــل ســلیم خــود توجــه و تأمــل 
و انحــراف بنگــرد، مطابقــت آن‌هــا را بــا یکدیگــر می‌بینــد )شــیرازی، 1۴19، ج۸، ص327(.

کــه مطابقــت معــارف فلســفی بــا معــارف دینــی  از مباحــث یادشــده ایــن مطلــب بــه دســت می‌آیــد 
کــه  ــا عرفــان این‌گونــه بیــان می‌‌کنــد  ازنظــر ملاصــدرا امــری انکارناپذیــر اســت. او مطابقــت آن دو را ب
ــد  ــود. نبای ــد ب ــا آن نخواه ــف ب ــچ‌گاه مخال ــت و هی ــان اس ــا بره ــق ب ــواره مطاب ــان هم ــل عرف ــارف اه مع
کلمــات رمزآلــود آن‌هــا خالــی از برهــان  کــه معــارف اهــل عرفــان و اصطلاحــات و  گمــان بــرد  کســی 
کــه معــارف عرفــان را مطابــق بــا معــارف برهــان  کســانی  و امــری تخمینــی و تخیلــی اســت. مشــکل 
کــه از درک معــارف عرفانــی عاجــز بوده‌انــد؛ وگرنــه مرتبــۀ مکاشــفات عرفانــی  نمی‌‌داننــد، ایــن اســت 

در افــادۀ یقیــن فــوق مرتبــۀ براهیــن اســت:

‍ˮ̂ ــاء ــر العرف کاب ــن أ ــوم م ــؤلاء الق ــد ه ــراء أنّ مقاص ــک البت ــنّ بفطانت ک و أن تظ ــا إیّ
واصطلاحاتهــم وکلماتهــم المرمــوزة خالیــة عــن البرهــان مــن قبیــل المجازفــات التخمینیّــة أو 
کلامهم علــی القوانیــن الصحیحة  التخیّــات الشــعریة. حاشــاهم عــن ذلــک وعــدم تطبیــق 
ــة شــعورهم بهــا...  ــة نــاش عــن قصــور الناظریــن وقلّ ــة الحکمیّ البرهانیــة والمقدّمــات الحقّ
إلّّا فمرتبــة مکاشــفاتهم فــوق مرتبــة البراهیــن فــی إفــادة الیقیــن )شــیرازی، 1۴19، ج۲، ص31۵(. و

کــه ملاصــدرا معتقــد بــه تطابــق قــرآن، برهــان )فلســفه(  کــی از آن اســت  ســخنان نقل‌شــده آشــکارا حا
و عرفــان بــا یکدیگــر اســت؛ زیــرا بــر اســاس ســخنان پیشــین، برهــان و فلســفه مطابــق بــا قــرآن اســت 
ــان و  ــرآن، بره ــه‌، ق ــت. درنتیج ــان اس ــفه و بره ــا فلس ــق ب ــهود مطاب ــان و ش ــی، عرف ــخنان فعل ــق س و طب
عرفــان بــا یکدیگــر تطابــق دارنــد. بــه دیگــر ســخن، عبــارات پیشــین بیانگــر صغــرای مســئله اســت و 
کبــرای آن. اصــل اســتدلال این‌گونــه اســت: قــرآن و ســنت مطابــق بــا فلســفه و  عبــارات فعلــی بیانگــر 
برهــان اســت و فلســفه و برهــان مطابــق بــا شــهود و عرفــان اســت. پــس قــرآن و ســنت مطابــق بــا شــهود 

و عرفــان اســت.
علامه طباطبایی نیز دیدگاه ملاصدرا را در این باره مورد تأیید قرار داده است:

‍ˮ̂ که بین ادیان آسمانی و فلسفۀ الهی این دور از انصاف و ستمی آشکار است 
جدایی بیفکنیم... اصولاً بین روش انبیا در دعوت مردم به حق و حقیقت و بین آنچه 
که  انسان ازطریق استدلال درست و منطقی به آن می‌رسد، فرقی وجود ندارد. تنها فرقی 



117

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

که پیغمبران از مبدأ غیبی استمداد می‌جستند و از پستان  هست، عبارت از این است 
ى 

َ
دْعُوا إِل

َ
که می‌‌گوید: >قُل هذِهِ سَبیلی أ وحی شیر می‌نوشیدند... این منطق قرآن است 

که با بصیرت تمام  بَعَنی< )یوسف: ۱۰۸(؛ »بگو این است راه من 
َ
نَا وَمَنِ اتّ

َ
هِ عَل‏ى بَصیرَةٍ أ اللَّ

و بینش همه‌جانبه به‌سوی خدا می‌خوانم خود و پیروانم را.« پس دین هدفی جز این 
که  که می‌خواهد مردم به‌کمک استدلال و با سلاح منطق عقلی و به نیروی برهان  ندارد 
آیند و این همان  آن مجهزند، به شناخت حقایق جهان ماورای طبیعت نایل  فطرتاً به 
که  را  آن سخنان پوچ و واهی‌ای  کنید  ، رها  فلسفۀ الهی است. پس شما خوانندۀ عزیز
برخی از اروپاییان اظهار داشته و عده‌ای از ما هم آن را پسندیده‌اند. آنان اصرار دارند 
که متکی به  که دین در مقابل فلسفه قرار دارد و این دو باهم در برابر علم  کنند  اثبات 
باور  و  کنید  رها  را  حرف‌ها  این  بایستی  خواننده  شما  واقع‌اند...  است،  تجربه  و  حس 
کاملاً وحدت  که دین حقیقی مردم را جز به فلسفۀ الهی نمی‌‌خواند و این دو  نمایید 
هدف دارند و آن اینکه انسان از روی دلیل عقلی به عالم ماورای طبیعت یقین و علم 

کند )طباطبایی، 137۴، ص۱۴-۱۱(. پیدا 

او در جایی دیگر دربارۀ همگرایی تفکر فلسفی و معارف پیشوایان معصوم می‌گوید:

‍ˮ̂ کریــم تصدیــق می‌نمایــد کــه رســایی آن را قــرآن  ــز راهــی اســت  تفکــر فلســفی نی
)طباطبایــی، 137۴، ص۱۱ـ۱۴(.

چنان‌کــه عامــل مؤثــر در پیدایــش تفکــر فلســفی و عقلــی در میــان شــیعه... ذخایــر علمــی بــوده 
کــه از پیشــوایان شــیعه بــه یــادگار مانــده، عوامــل مؤثــر در بقــای ایــن طــرز تفکــر در میــان شــیعه نیــز 
کــه پیوســته شــیعه به‌ســوی آن‌هــا بــا نظــر تقدیــس و احتــرام نــگاه می‌کنــد  همــان ذخایــر علمــی اســت 
کــه بــا  کتــب فلســفی  کــه ذخایــر علمــی اهل‌بیــت را بــا  کافــی اســت  و بــرای روشــن شــدن ایــن مطلــب 
کــه روزبــه‌روز فلســفه بــه ذخایــر علمــی  ــاً خواهیــم دیــد  مــرور تاریــخ نوشــته شــده، بســنجیم؛ زیــرا عیان
گشــته و فاصلــه‌ای  نام‌بــرده نزدیک‌تــر می‌شــد تــا در قــرن یازدهــم هجــری تقریبــاً بــه همدیگــر منطبــق 

ــده اســت )طباطبایــی، 137۴، ص۹۹(. ــان نمان ــر در می جــز اختــاف تعبی
کتابــی در ایــن  اســتاد حســن‌زاده آملــی نیــز مطابقــت قــرآن، برهــان و عرفــان را امــری مســلم دانســته و 
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کتــاب  بــاره بــه نــام قــرآن، برهــان و عرفــان از هــم جدایــی ندارنــد نوشــته اســت. او در پایــان مقدمــۀ ایــن 
گفتــه اســت: 

‍ˮ̂ کســب معــارف هــم منطــق و برهــان می‌بایــد و هــم شــهود و عرفــان. برهــان در راه 
کــه از یــک پســتان شــیر می‌خورنــد و حقایــق معــارج عرفانــی، تفســیر  و عرفــان توأمان‌انــد 

کریم‌انــد )حســن‌زاده آملــی، 137۴، ص1۶(. انفســی قــرآن 

کتــاب مزبــور اینچنیــن نام‌گــذاری شــده اســت: »دیــن الهــی و فلســفۀ الهــی یکــی  فصــل چهــارم 
کــه در ایــن فصــل و فصل‌هــای دیگــر آمــده،  اســت« )حســن‌زاده آملــی، 137۴، ص۵۵(. برخــی مطالبــی 

اســت: ازاین‌قــرار 

‍ˮ̂ ســبک و اســلوب عبــارات مفســران و شــارحان بــه حکــم فطــرت انســانی بــر شــعور
کــه دیــن الهــی همــان فلســفۀ الهــی اســت و توهــم جدایــی  اســتدلال، لســان صــدق اســت 
ک انســانی اســت )حســن‌زاده آملــی،  آن دو از یکدیگــر خــارج از مســیر فطــرت عقــل و ادرا

137۴، ص۶۲و۶۳(.

گوید: حکیم 

‍ˮ̂ گویــد: عرفــان معرفــت نفــس اســت و حکمــت معرفــت نفــس اســت و عــارف 
کــه قــرآن و  گــردد  شــارع قــول هــر دو را امضــا فرمــوده اســت. از ایــن ســخن نتیجــه حاصــل 
عرفــان و برهــان از هــم جدایــی ندارنــد و آن‌کــه میــان دیــن الهــی و فلســفۀ الهــی جدایــی 
می‌انــگارد، از خامــی و بدگمانــی و بداندیشــی خــود اوســت‌ )حســن‌زاده آملــی، 137۴، ص81(.

2. نقد و بررسی

کــه  کــه موضــوع بحــث، معــارف دینــی اســت  قبــل از بررســی ایــن نظریــه مطلــب قابــل یــادآوری ایــن اســت 
کــه اختصــاص بــه عقــل و فلســفه  گفتــه اســت. بنابرایــن مــواردی  فلســفه، عرفــان وقــرآن دربــاره آن ســخن 
دارد و نقــل در آن راه نــدارد، از موضــوع بحــث خــارج اســت؛ ماننــد اثبــات اصــل وجــود خــدا، اوصــاف 
کــه اختصــاص بــه قــرآن و نقــل دارد و عقــل و فلســفه  کمالــی او، ضــرورت بعثــت انبیــاء. همچنیــن مــواردی 
ــرزخ و معــاد. امــا اصــل معــاد  ــم ب ــات عال ــد جزئی ــدارد، از موضــوع بحــث خــارج اســت؛ مانن در آن راه ن
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مســلماً درموضــوع بحــث داخــل اســت؛ ولــی معــاد جســمانی بــر اســاس برخــی دیدگاه‌هــا )عارفــی، 1391( 
و همچنیــن عینیــت بــدن دنیــوی و اخــروی طبــق برخــی دیدگاه‌هــا )موســوی، 1398( جــزء موضــوع بحــث 
، بــه نقــد و بررســی نظریــه یادشــده می‌پردازیــم. بــرای بررســی آن  می‌باشــد. پــس از یــادآوری مطلــب مزبــور

نخســت چکیــدۀ آن را یــادآور می‌شــویم. ایــن نظریــه بــه دو تعبیــر بیــان شــده اســت:
کریم یکی‌اند(. 1. قرآن، برهان و عرفان یکی‌اند )فلسفۀ اسلامی و عرفان اسلامی با قرآن 

۲. قرآن، برهان )فلسفۀ اسلامی( و عرفان با یکدیگر مطابقت دارند.
ــرا برهــان و عرفــان امــور بشــری و  ــود؛ زی ــه ظاهــرِ ســخن اول توجــه شــود، پذیرفتنــی نخواهــد ب ــر ب گ ا
یــم  کر محصــول افــکار انســان‌های عادی‌انــد و خالــی از نقــص و اشــتباه نیســتند؛ درحالی‌کــه قــرآن 
امــری الهــی اســت و از خداونــد علیــم و حکیــم و قــادر مطلــق صــادر شــده و خالــی از هــر نــوع نقــص 

و محفــوظ از هرگونــه خطاســت.
گــون و احتمــالات مختلــف قابــل تصورنــد. منشــأ ایــن معانــی  گونا امــا دربــارۀ ســخن دوم معانــی 
یــم دو معنــا  کر کلمــۀ فلســفه و عرفــان هســتند. نســبت‌به واژۀ قــرآن  یــم و  کر و احتمال‌هــا واژۀ قــرآن 

متصورنــد: واحتمــال 
که محصول وحی الهی است؛ کریم  ۱. محتوای واقعی قرآن 

کتاب‌های تفسیری منتشر شده است. که در ضمن  کریم  ۲. محصول فهم عالمان دینی از قرآن 
کلمۀ فلسفه و عرفان سه معنا و احتمال متصورند: در 

کتاب‌هــای فیلســوفان اســامی و عارفــان  کــه در ضمــن  ۱. همــۀ مســائل فلســفه و عرفــان اســامی 
مســلمان تحقــق یافته‌انــد؛

متعالیــه  حکمــت  پیــروان  کتاب‌هــای  ازطریــق  تنهــا  کــه  اســامی  عرفــان  و  فلســفه  مســائل   .۲
شــده‌اند؛ منتشــر 

کشف‌وشهود رحمانی. ۳. تنها مسائل فلسفی مبتنی بر بدیهیات و 
کریــم را بــا ســه معنــای فلســفه و عرفــان بســنجیم، شــش احتمــال به‌صــورت زیــر  گــر دو معنــای قــرآن  ا

پدیــد می‌آیــد:
آمــده و در  کــه به‌منزلــۀ شــاخه‌هایی از علــوم بشــری پدیــد  ۱. فلســفۀ اســامی و عرفــان اســامی 
، فصــوص،  کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی فیلســوفان و عارفــان مســلمان ماننــد اشــارات، اســفار ضمــن 
کریــم مطابقــت دارنــد؛ فتوحــات و امثــال آن‌هــا ظهــور یافته‌انــد، بــا وحــی الهــی و محتــوای واقعــی قــرآن 
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کتــاب هــای فلســفی و عرفانــی پیــروان حکمــت متعالیــه  کــه در ضمــن  2. تنهــا فلســفه و عرفانــی 
یــم مطابقــت دارنــد؛ کر تحقــق یافته‌انــد، بــا وحــی الهــی و محتــوای واقعــی قــرآن 

کتاب‌هــای فیلســوفان مســلمان ظهــور یافته‌انــد، بــا محصــول  کــه در  3. فلســفه و عرفــان اســامی 
ــد؛ ــق دارن ــان شــده اســت، تطاب کتاب‌هــای تفســیری بی ــه در ضمــن  ک ــرآن  ــی از ق فهــم عالمــان دین

کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی پیــروان حکمــت متعالیــه تحقــق  کــه در  ۴. خصــوص فلســفه و عرفانــی 
کامــل دارنــد؛ کتاب‌هــای تفســیری تطابــق  یافته‌انــد، بــا محتــوای 

کشف‌وشــهود رحمانــی  کــه بــر بدیهیــات اســتوارند و  لات فلســفی و برهان‌هــای منطقــی  ۵. اســتدلا
کامــل دارنــد؛ کتاب‌هــای تفســیری تطابــق  بــا محتــوای 

کشف‌وشــهود رحمانــی بــا محتــوای واقعــی  ۶. مســائل و اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 
کریــم تطابــق دارنــد. قــرآن 

کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی،   معنــای اول و دوم پذیرفتنــی نیســتند؛ زیــرا بی‌شــک همــۀ معــارف 

ــا  کتاب‌هــای پیــروان حکمــت متعالیــه، ب کتاب‌هــای فلســفۀ اســامی وچــه خصــوص  چــه همــۀ ایــن 
کریــم مطابقــت ندارنــد، بلکــه برخــی از آن‌هــا مطابــق و برخــی دیگــر مخالــف  محتــوای واقعــی قــرآن 
کریــم ازجانــب  کــه قــرآن  کــه قبــاً اشــاره شــد، ایــن اســت  ــا آن هســتند. دلیــل ایــن مدعــا همان‌گونــه  ب
گردیــده اســت و در  خــدای غنــی مطلــق، عالــم مطلــق، قــادر مطلــق و حکیــم و خیرخــواه مطلــق نــازل 
کریــم محفــوظ از هرگونــه خطــا  آن هیچ‌گونــه خطــا و اشــتباهی متصــور نیســت. بنابرایــن محتــوای قــرآن 
کــه از انســان‌های عــادی  کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی  و معصــوم از هــر نــوع اشــتباه اســت؛ برخــاف 
کتاب‌هــای  صــادر شــده و خالــی از خطــا و اشــتباه نیســتند. بنابرایــن ممکــن اســت برخــی محتــوای 
کریــم باشــند و  فلســفی و عرفانــی مطابــق بــا واقــع و مصــون از خطــا بــوده و منطبــق بــا محتــوای قــرآن 
برخــی دیگــر از محتــوای آن‌هــا ممکــن اســت خطــا و اشــتباه بــوده و مخالــف بــا محتــوای واقعــی قــرآن 

کریــم باشــند.
کامــل دارنــد(  کتاب‌هــای تفســیری مطابقــت   معنــای ســوم )فلســفه و عرفــان اســامی بــا محتــوای 

کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی در بســیاری از مســائل بــا محتــوای  نیــز پذیرفتنــی نیســت و محتــوای 
کتاب‌هــای تفســیری مخالــف اســت. دلیــل ایــن مدعــا تــا حــدودی آشــکار اســت؛ زیــرا اولاً در بســیاری 
کتــاب هــای فلســفی و عرفانــی بــا یکدیگــر انطبــاق ندارنــد تــا چــه رســد بــه انطباق  از مســائل، محتــوای 
کتاب‌هــای فلســفی ابن‌ســینا انطبــاق  کتاب‌هــای تفســیری. مثــاً محتــوای  کامــل آن‌هــا بــا محتــوای 
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کتاب‌هــای ملاصــدرا  کتاب‌هــای فلســفی شــیخ اشــراق نــدارد و همچنیــن محتــوای  کامــل بــا محتــوای 
کتاب‌هــای  کتاب‌هــای فلســفی ابن‌ســینا و شــیخ اشــراق ندارنــد. محتــوای  کامــل بــا محتــوای  انطبــاق 
کامــل بــا محتــوای  کامــل بــا یکدیگــر ندارنــد و همچنیــن محتــوای آن‌هــا به‌صــورت  عرفانــی نیــز انطبــاق 
کتاب‌هــای مزبــور بــا روش خــاص و دیــدگاه  کتاب‌هــای فلســفی نیــز منطبــق نیســتند؛ زیــرا هریــک از 
گفــت  کــه مخالــف بــا روش و دیــدگاه دیگــری اســت. بنابرایــن، بایــد  مخصــوص تدویــن شــده اســت 
تفســیری  کتاب‌هــای  بــا محتــوای  کامــل  انطبــاق  نه‌تنهــا  عرفانــی  و  فلســفی  کتاب‌هــای  محتــوای 

کامــاً منطبــق نیســتند. ندارنــد، بلکــه محتــوای آن‌هــا بــا یکدیگــر نیــز 
کامــل بــا یکدیگــر ندارنــد تــا چــه رســد بــه انطبــاق  کتاب‌هــای تفســیری نیــز انطبــاق  ثانیــاً محتــوای 
کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی. دلیــل ایــن مدعــا نیــز روشــن اســت؛  کامــل محتــوای آن‌هــا بــا محتــوای 
ــت.  ــده اس ــن ش ــوص تدوی ــرض مخص ــاص و پیش‌ف ــا روش خ ــیری ب ــای تفس کتاب‌ه ــک از  ــرا هری زی
یــم بــر اســاس روایــت تفســیر  کر کتاب‌هــای تفســیری تفســیر روایــی هســتند و قــرآن  مثــاً برخــی از 
شــده اســت؛ ماننــد تفســیر البرهــان )بحرانــی(، تفســیر نــور الثقلیــن )حویــزی(، تفســیر صافــی )فیــض 
کاشــانی( و ماننــد آن‌هــا تفســیر روایــی بــر اســاس منابــع شــیعی هســتند. تفســیر القــرآن العظیــم )ابن‌کثیــر 
دمشــقی(، تفســیر طبــری، تفســیر الــدّرّ المنثــور )ســیوطی( و ماننــد آن‌هــا تفســیر روایــی بــر اســاس منابــع 
اهل‌ســنت هســتند. برخــی از تفاســیر از نــوع تفســیر قرآن‌به‌قــرآن هســتند و هــر آیــه بــر اســاس آیــات 
دیگــر تفســیر شــده اســت؛ ماننــد تفســیر القرآنــی للقــرآن )خطیــب(، الفرقــان فــی تفســیر القــرآن بالقــرآن و 
الســنة )صادقــی تهرانــی(، المیــزان فــی تفســیر القــرآن )علامــه طباطبایــی( و ماننــد آن‌هــا. برخــی تفاســیر 
کلامــی  ــی  ــر اســاس مبان ــه ب ک ــر )فخــر رازی(  ــد تفســیر کبی کلامــی تدویــن شــده‌اند؛ مانن ــی  ــق مبان طب
کــه طبــق مبانــی معتزلــی تحقــق یافتــه اســت.  اشــعری پدیــد آمــده اســت و تفســیر قاضــی عبدالجبــار 
برخــی تفاســیر طبــق مبانــی فلســفی بــه وجــود آمــده اســت؛ ماننــد تفســیر القــرآن الکریــم )ملاصــدرا(، 
یــم و امثــال آن‌هــا. برخــی تفاســیر بــر اســاس مبانــی عرفانــی  التفســیر الصوفــی الفلســفی للقــرآن الکر
تدویــن شــده‌اند؛ ماننــد کشــف الاســرار )خواجــه عبــدالله انصــاری(، تفســیر عرفانــی اشــراق )نریمانــی( 
و نظایــر آن‌هــا. برخــی تفاســیر نــکات ادبــی و لغــوی را مــورد توجــه قــرار داده‌انــد؛ ماننــد الکشــاف 
ــال آن‌هــا. از  ــه(، تفســیر غرایــب القــرآن )ابن‌ملقــن( و امث )زمخشــری(، تفســیر غرایــب القــرآن )ابن‌قتیب
کامــل ندارنــد. کتاب‌هــای تفســیری بــا یکدیگــر انطبــاق  کــه محتــوای  گردیــد  مباحــث مزبــور آشــکار 
و  کتاب‌هــای فلســفی  گفــت محتــوای  یادشــده به‌صــورت قطــع می‌تــوان  بــه مطالــب  بــا توجــه 
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کتاب‌هــای تفســیری ندارنــد. بلکــه برخــی محتــوای آن‌هــا ممکــن  کامــل بــا محتــوای  عرفانــی انطبــاق 
ــف. ــر مخال ــی دیگ ــند و برخ ــیر باش ــی تفاس ــا برخ ــق ب ــت مطاب اس

کتاب‌هــای تفســیری   معنــای چهــارم )فلســفه و عرفــان پیــروان حکمــت متعالیــه بــا محتــوای 

کامــل دارنــد( نیــز قابــل پذیــرش نیســت. زیــرا اولاً فلســفه و علــوم برهانــی اختصــاص بــه  مطابقــت 
کــه مدعــای موردنظــر انطبــاق برهــان و عرفــان بــا قــرآن اســت و مقصــود از  حکمــت متعالیــه نــدارد؛ چرا
برهــان فلســفه اســت. زیــرا روش فلســفه روش برهانــی اســت و فلســفه از علــوم برهانــی بــه شــمار می‌آیــد. 
کــه روش برهــان اختصــاص بــه حکمــت متعالیــه نــدارد و فلســفۀ مشــاء و اشــراق نیــز  گفتــه پیداســت  نا

ــد. ــمار می‌آین ــه ش ــی ب ــوم برهان ــد و از عل گرفته‌ان کار  ــه  ــان را ب روش بره
کامــل ندارنــد، تــا چــه رســد  کتاب‌هــای پیــروان حکمــت متعالیــه بــا یکدیگــر انطبــاق  ثانیــاً محتــوای 
کــه حاجــی  کتاب‌هــای تفســیری. شــاهد ایــن مدعــا ایــن اســت  کامــل آن‌هــا بــا محتــوای  بــه انطبــاق 
کتاب‌هــا  کــه از پیــروان حکمــت متعالیــه قلمــداد می‌شــوند و در ایــن بــاره  ســبزواری و علامــه طباطبایــی 
کرده‌انــد )شــیرازی، 1۴19، ج  کرده‌انــد، دیــدگاه ملاصــدرا را در مســائل متعــدد نقــد  و تعلیقه‌هــای تدویــن 

1،ص33۶ و 337(؛ )طباطبایــی، 1۴03، ص117و120(.

کتاب‌هــای تفســیری خــود  ثالثــاً برخــی مفســران مبانــی حکمــت متعالیــه را از اســاس قبــول ندارنــد و 
ــه تفاســیر و  ــه مطابقــت این‌گون ک ــد. روشــن اســت  کرده‌ان ــات تدویــن  ــرآن و روای ــر اســاس ظواهــر ق را ب

کتاب‌هــای فلســفی پیــروان حکمــت متعالیــه امکان‌پذیــر نیســت. امثــال آن بــا محتــوای 
کتاب‌هــای فلســفی و عرفانــی پیــروان حکمــت متعالیــه بــا‌ محتــوای  حاصــل آنکــه نه‌تنهــا مطابقــت 
و  آســان‌تر  به‌مراتــب  آن  بلکــه خــاف  نیســت،  اثبــات  قابــل  و  بــوده  مشــکل  تفســیری  کتاب‌هــای 

آشــکارتر بــوده و به‌راحتــی قابــل اثبــات اســت.
کامــل  کشف‌وشــهود رحمانــی انطبــاق    معنــای پنجــم )اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 

کتاب‌هــای تفســیری دارنــد( نیــز قابــل پذیــرش نیســت. دلیل ایــن مطلــب را در قالب قیاس  بــا محتــوای 
کشف‌وشــهود  کــرد: اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و  منطقــی بــه ایــن صــورت می‌تــوان بیــان 
کــه ازســوی مفســران  رحمانــی، مطابــق بــا واقــع و محفــوظ از خطــا و اشــتباه هســتند. تفســیرهای قرآنــی 
پدیــد آمده‌انــد، محفــوظ از خطــا و اشــتباه نیســتند. پــس اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهیــات و 
کامــل بــا تفســیر‌های مزبــور ندارنــد. کشف‌وشــهود رحمانــی غیــر از تفســیر‌های قرآنــی هســتند و انطبــاق 

دلیل مقدمۀ اول روشن است؛ زیرا در این مقدمه به دو مطلب اشاره شده است:
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۱. استدلال‌های فلسفی مبتنی بر بدیهی محفوظ از خطاست؛
گزاره‌هــای  کــه اولاً  کشف‌وشــهود رحمانــی مصــون از اشــتباه اســت. وجــه مطلــب اول ایــن اســت   .۲
کــه از اســمش پیداســت، تصدیــق و تطابــق آن‌هــا بــا واقــع یــک امــر روشــن اســت  بدیهــی همان‌گونــه 
گــر نیــاز بــه اســتدلال داشــته  و نه‌تنهــا نیــاز بــه اســتدلال ندارنــد، بلکــه اســتدلال را نمــی پذیرنــد؛ زیــرا ا
گــر در چنیــن برهانــی خطــا راه یابــد،  باشــند و اســتدلال را بپذیرنــد، بدیهــی نخواهنــد شــد. ثانیــاً ا
ــا واقــع و  گزاره‌هــای بدیهــی ب ــا مشــکل مواجــه می‌شــود. پــس مطابقــت  ــی ب ــد دین ــات اصــول عقای اثب
ــه  ک ، اســتدلال‌هایی  ــر روشــن اســت. از طــرف دیگــر ــودن آن‌هــا از خطــا و اشــتباه یــک ام محفــوظ ب
کــردن آن‌هــا محکــوم بــه احــکام بدیهــی  بــه بدیهــی منتهــی می‌شــوند در مطابقــت بــا واقــع و تصدیــق 
گزاره‌هــای بدیهــی مطابــق بــا واقــع و  کــه  گفــت همان‌گونــه  هســتند. بنابرایــن به‌صــورت قطــع می‌تــوان 

ــز چنیــن هســتند. کــه بــه بدیهــی منتهــی می‌شــوند نی محفــوظ از خطــا هســتند، اســتدلال‌هایی 
کشف‌وشــهود رحمانــی ازطریــق عنایــت ویــژۀ الهــی و  دلیــل مطلــب دوم نیــز آشــکار اســت؛ زیــرا 
کــه منســوب بــه  گفتــه پیداســت چیــزی  رحمــت خاصــۀ او بــه بنــدگان خاصــش پدیــد آمــده اســت. نا

ــدارد. عنایــت و رحمــت الهــی باشــد، خطــا و اشــتباه در آن راه ن
دلیــل مقدمــۀ دوم ‌نیــز واضــح اســت؛ زیــرا تفســیر‌های قرآنــی را انســان‌های غیرمعصــوم تدویــن 
کرده‌انــد و افعــال انســان‌های یادشــده محفــوظ از خطــا و اشــتباه نیســت. درحالی‌کــه معلــوم شــد 
کشف‌وشــهود رحمانــی محفــوظ از هرگونــه خطــا و اشــتباه  اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 
کامــل بــا مســائل فلســفی  کتاب‌هــای تفســیری انطبــاق  گفــت محتــوای  هســتند. بنابرایــن می‌تــوان 

کشف‌وشــهود رحمانــی ندارنــد. منتهــی بــه بدیهــی و 
کشف‌وشــهود رحمانــی بــا محتــوای   معنــای ششــم )اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 

کامــل دارنــد( فی‌نفســه قابــل پذیــرش بــوده و انکارناپذیــر اســت؛ امــا فلســفه  کریــم تطابــق  واقعــی قــرآن 
و عرفــان اســامی اعــم از همــۀ آن‌هــا یــا خصــوص فلســفه و عرفــان پیــروان حکمــت متعالیــه به‌صــورت 
کامــل مصــداق ایــن معنــا نیســتند، بلکــه برخــی مســائل آن‌هــا ممکــن اســت مصــداق معنــای مزبــور 

باشــند و برخــی دیگــر مصــداق آن نباشــند. بنابرایــن در اینجــا دو امــر بایــد بررســی شــود:
کشف‌وشــهود رحمانــی بــا محتــوای  کامــل اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و  ۱. تطابــق 

ــم؛ کری ــرآن  ــی ق واقع
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۲. عــدم صــدق معنــای ششــم بــر تک‌تــک مســائل فلســفه و عرفــان اســامی اعــم از همــۀ آن‌هــا یــا 
خصــوص فلســفه و عرفــان پیــروان حکمــت متعالیــه.

بــا توجــه بــه مطلــب قبلــی، دلیــل امــر اول تــا حــدودی آشــکار اســت؛ زیــرا از مطلــب مزبــور معلــوم 
یــم محفــوظ از خطــا و اشــتباه اســت، اســتدلال‌های  کر کــه محتــوای واقعــی قــرآن  شــد همان‌گونــه 
کامــل بــا  کشف‌وشــهود رحمانــی نیــز چنیــن هســتند و ایــن ســه امــر مطابقــت  عقلــی منتهــی بــه بدیهــی و 

یکدیگــر دارنــد و از نتیجــۀ واحــد برخوردارنــد.
ــته  ــت دانس ــر اول را درس ــوان ام ــه می‌ت ــه چگون ک ــود  ــرح ش ــش مط ــن پرس ــت ای ــن اس ــا ممک در اینج
کشف‌وشــهود  کــه ازطریــق  کســی می‌توانــد تطابــق ســه امــر مزبــور را بپذیــرد  و مــورد پذیــرش قــرار داد. 
یــم و ازطریــق برهــان واقعــی و منتهــی بــه بدیهــی، مــراد واقعــی خداونــد را  کر رحمانــی و از راه قــرآن 
درک نمــوده و بــه نتیجــۀ واحــد رســیده باشــد. در غیــر ایــن صــورت، تطابــق آن‌هــا چگونــه قابــل 

ــت؟ ــرش اس پذی
کــه خــود شــخص بــه نتیجــۀ  گفــت اثبــات تطابــق ایــن ســه امــر منحصــر بــه آن نیســت  در پاســخ بایــد 
آن‌هــا رســیده باشــد، بلکــه تطابــق آن‌هــا ازطریــق عقــل نیــز اثبات‌پذیــر اســت. ایــن طریــق بــر دو مقدمــۀ 

زیــر اســتوار اســت:
۱. حقیقت و واقعیت یکی بیش نیست.

کشف‌وشــهود رحمانــی  گردیــد، ســه منبــع شــناختی یعنــی وحــی الهــی،  کــه قبــاً آشــکار  ۲. همان‌گونــه 
ــه  ک ــه  ــت همان‌گون ــا واقعی ــک از آن‌ه ــق هری ــد و ازطری ــی خطاناپذیرن ــر بدیه ــی ب ــی مبتن ــان عقل و بره
، واقعیــت و حقیقــت یکــی بیــش نیســت. پــس نتیجــۀ ســه امــر  کشــف می‌شــود. از طــرف دیگــر هســت 

مزبــور یکــی خواهــد بــود و مــراد از مطابقــت همیــن اســت.
در امر دوم چند فرض به‌صورت زیر متصورند:

۱. تمــام مســائل فلســفی فیلســوفان اســامی بــر بدیهیــات اســتوار هســتند و همــۀ مکاشــفات عارفــان 
ــند؛ ــی می‌باش ــهود رحمان کشف‌وش ــنخ  ــلمان از س مس

ــد و همــۀ مکاشــفات  ــه بدیهــی می‌گردن ــه منتهــی ب ــروان حکمــت متعالی ۲. همــۀ مســائل فلســفی پی
کشف‌وشــهود رحمانــی هســتند؛ آنــان از نــوع 

۳. برخــی مســائل فلســفی فیلســوفان اســامی مبتنــی بــر بدیهــی بــوده و برخــی مســائل عرفانــی عارفــان 
کشف‌وشــهود رحمانــی می‌باشــند؛ مســلمان از ســنخ 
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۴. برخــی مســائل فلســفی پیــروان حکمــت متعالیــه بــر بدیهــی اســتوار هســتند و برخــی مســائل 
می‌باشــند. رحمانــی  کشف‌وشــهود  نــوع  از  آنــان  عرفانــی 

بــه نظــر می‌رســد فــرض اول و دوم پذیرفتنــی نیســتند؛ زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه مســائل فلســفی مبتنــی 
گفــت  کریــم هســتند، بایــد  بــر بدیهــی و مکاشــفات رحمانــی دقیقــاً مطابــق بــا محتــوای واقعــی قــرآن 
ــاً  ــان مســلمان دقیق ــی عارف ــر اســاس احتمــال اول همــۀ مســائل فلســفۀ اســامی و همــۀ مســائل عرفان ب
یــم هســتند و طبــق فــرض دوم، همــۀ مســائل فلســفی و عرفانــی  کر منطبــق بــا محتــوای واقعــی قــرآن 
کــه مطلب  کریــم هســتند. روشــن اســت  پیــروان حکمــت متعالیــه دقیقــاً منطبــق بــا محتــوای واقعــی قــرآن 
کــه تمــام  کننــد  یادشــده قابــل پذیــرش نیســت؛ زیــرا اولاً انســان‌های غیرمعصــوم نمی‌تواننــد ادعــا 
دیدگاه‌هــای فلســفی و عرفانی‌شــان دقیقــاً مطابــق بــا قــرآن و محفــوظ از هرگونــه خطــا و اشــتباه هســتند. 
زیــرا چنیــن ادعایــی اختصــاص بــه انســان معصــوم دارد و فلاســفۀ اســامی ادعــای عصمــت ندارنــد.
ــاً اختــاف فلاســفۀ اســامی و عارفــان مســلمان بــا یکدیگــر در برخــی مســائل جــای هیچ‌گونــه  ثانی
کریــم  تردیــدی نیســت. بــا وجــود چنیــن اختلافــی، انطبــاق همــۀ دیدگاه‌هــای فلســفی و عرفانــی بــا قــرآن 

بی‌معناســت.
کتاب‌هــای فلســفی  کــه در ضمــن  کــه دیدگاه‌هــای فلســفی و عرفانــی  ، قبــاً معلــوم شــد  به‌بیان‌دیگــر
کامــل بــا  یــم ندارنــد، بلکــه انطبــاق  کر کامــل بــا قــرآن  و عرفانــی تحقــق یافته‌انــد، نه‌تنهــا انطبــاق 
کــه همــۀ مســائل فلســفی و عرفانــی یــاد شــده  کــی از ایــن اســت  یکدیگــر نیــز ندارنــد و ایــن مطلــب حا

کریــم نیســتند. دقیقــاً مطابــق بــا واقــع و منطبــق بــر قــرآن 
گفــت هیچ‌یــک  فــرض ســوم و چهــارم یــک امــر معقــول بــوده و قابــل پذیریــش اســت؛ زیــرا نمی‌تــوان 
از مســائل فلســفی فیلســوفان اســامی یــا هیچ‌یــک از مســائل فلســفی پیــروان حکمــت متعالیــه مبتنــی بــر 
گفــت تمــام مســائل عرفانــی عارفــان مســلمان یــا تمــام مســائل عرفانــی  بدیهــی نیســتند و نیــز نمی‌تــوان 

حکمــت متعالیــه از القائــات شــیطانی و تخیــات نفســانی ناشــی شــده‌اند.
کــه پیــروان حکمــت متعالیــه ادعــا ندارنــد همــۀ مســائل فلســفی و عرفانــی  گفتــه شــود  ممکــن اســت 
کــه ازطریــق فیلســوفان مســلمان و عارفــان اســامی پدیــد آمده‌انــد، محفــوظ از خطــا و اشــتباه بــوده 
یــم  کر آنــان از مطابقــت فلســفه و عرفــان بــا قــرآن  یــم هســتند، بلکــه مقصــود  کر و مطابــق بــا قــرآن 
کــه  کــه تنهــا مســائل فلســفی  مطابقــت برخــی مســائل فلســفی و عرفانــی هســتند؛ یعنــی مــراد ایــن اســت 
ــد،  ــد آمده‌ان ــی پدی ــهود رحمان کشف‌وش ــق  ــه ازطری ک ــی  ــائل عرفان ــتند و مس ــتوار هس ــات اس ــر بدیهی ب
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کــه پذیرفتــن ایــن مطلــب نیــز قابــل تامــل اســت؛  کریــم دارنــد. بــه نظــر می‌رســد  کامــل بــا قــرآن  انطبــاق 
کریــم  کــه طبیعــت فلســفه و عرفــان بــا قــرآن  زیــرا اولاً ظاهــر ادعــای پیــروان حکمــت متعالیــه ایــن اســت 
کــه طبیعــت فلســفه و  مطابقــت دارد. یعنــی از ادعــای پیــروان حکمــت متعالیــه اســتظهار می‌شــود 
کریــم هســتند. بنابرایــن، انطبــاق برخــی  کــه در ضمــن هــر مســئله تحقــق یابنــد، مطابــق بــا قــرآن  عرفانــی 

کریــم بــا ظاهــر ادعــای پیــروان حکمــت متعالیــه ســازگار نیســت. مســائل فلســفی و عرفانــی بــا قــرآن 
کریم دارد، بســیار مشــکل  کــه مطابقــت بــا قرآن  ثانیــاً تشــخیص آن دســته از مســائل فلســفی و عرفانــی 
کجــا مــی  کریــم تطابــق نــدارد، از  اســت؛ زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه همــۀ مســائل فلســفی و عرفانــی بــا قــرآن 
کریــم اســت و فــان مســئله مطابــق نیســت.  کــه فــان مســئله مطابــق بــا قــرآن  توانیــم تشــخیص بدهیــم 
کریــم از غیــر آن چیســت؟ بــدون تردیــد هیــچ  ک بــرای تشــخیص مســئلۀ مطابــق بــا قــرآن  معیــار و مــا
کــی بــرای ایــن امــر وجــود داشــته باشــد و  گــر ملا کــی بــرای تشــخیص مزبــور نیســت؛ زیــرا ا معیــار و ملا
کریــم  ک یادشــده مســائل فلســفی و عرفانــی مطابــق بــا قــرآن  فیلســوفان و عارفــان مســلمان ازطریــق مــا
کریــم اســت و دســتۀ دیگــر  را از غیــر آن تشــخیص دهنــد و بگوینــد ایــن دســته از مســائل مطابــق بــا قــرآن 
کتاب‌هــای خــود  گذارنــد و در  کنــار مــی  کریــم را  مخالــف بــا آن، بــدون تردیــد مســائل مخالــف بــا قــرآن 
ــخص  ــورت مش ــه به‌ص ک ــائلی  ــج مس ــرا تروی ــوند. زی ــادآور نمی‌ش ــی ی ــفی و عرفان ــائل فلس ــوان مس به‌عن

کریــم هســتند، ازســوی هیچ‌یــک از عالمــان مســلمان تحقــق نمی‌یابــد. مخالــف بــا قــرآن 
کریــم محــل بحــث نیســت؛ زیــرا مخالفــان  ثالثــاً مطابقــت مســائل فلســفی و عرفانــی یادشــده بــا قــرآن 
فلســفه و طرفــداران تفکیــک نیــز معتقدنــد بــه اینکــه مســائل فلســفی منتهــی بــه بدیهــی و مســائل 
کریــم هســتند. آنــان ایــن  کشف‌وشــهود رحمانــی پدیــد آمده‌انــد، مطابــق بــا قــرآن  کــه ازطریــق  عرفانــی 
مطلــب را بــا بیان‌هــای مختلــف و در جاهــای متعــدد یــادآور شــده‌اند. از بــاب نمونــه مــوارد زیــر را 

یــادآور می‌شــویم:

‍ˮ̂ ــه در وحــی کشــف عرفانــی و ن ــه شــهود و  ــه عقــل فی‌حدّنفســه اشــکال دارد، ن ن
کســی هســت. امــا اشــکال برهــان فلســفی خلــطِ داده‌هــا و  جــای شــک و شــبهه بــرای 
کات غیرعقلــی اســت و مشــکل شــهود عرفانــی خلــط شــهود اســت بــا اوهــام و خیــالات  ادرا
گیــرد و رحمانــی  گــر عقــل در جایــگاه خــود مــورد اســتفاده قــرار  و اضغــاث احــام. پــس ا
کشــف عرفانــی هــم احــراز شــود، هیــچ مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد... پــس مطلبــی  بــودن 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه به‌حــق عقلــی یــا شــهود واقعــی باشــد، هیــچ‌گاه بــا وحــی در تعــارض نخواهــد شــد 
)ســیدان، 1391، ص۴۴و۴۵(.

‍ˮ̂ کنــد، در آن موضــوع وحــی هیــچ‌گاه گــر عقــل در حــد خــود بــه مطلبــی حکــم  پــس ا
مخالــف آن نخواهــد بود )ســیدان،1391، ص۵1(.

‍ˮ̂ کــه میــان درک عقلــی در بررســی روش فهــم صحیــح معــارف وحیانــی، روشــن شــد 
و معــارف صحیــح وحیانــی هیــچ‌گاه اختــاف وجــود نــدارد )ســیدان، 1391، ص۵2(.

‍ˮ̂ کــه میــزان درک مطالــب گــر عقــل  کــه عقــل خطــا نمی‌‌کنــد و ا بدیهــی اســت 
کنــد، میزانــی بــرای شــناخت صحیــح از ناصحیــح و حــق و باطــل نخواهیــم  اســت خطــا 

داشــت... ولــی عاقــل به‌خاطــر علــل مختلــف... اشــتباه می‌کنــد )ســیدان، 139۶، ص۶(.

‍ˮ̂ ــی را ــه عقــل انســانی مطلب ک ــق، منظــور ایــن اســت: آنجــا  ــا در خصــوص تطاب ام
می‌فهمــد، هرگــز بــا آنچــه وحــی فرمــوده تضــاد نــدارد و محــال اســت آنچــه عقــل می‌فهمــد، 

بــا توجــه بــه »إنّ للّه حجّتیــن« متضــاد درآیــد )ســیدان، 1388، ص۶۹و۷۰(.

که مــدرکات عقلــی به‌معنای  گفتــه شــده تمــام طرفــداران مکتــب تفکیــک معتقدنــد  در جــای دیگــر 
حقیقــی آن و معــارف صحیــح وحیانــی بــا یکدیگر تطابــق دارند:

‍ˮ̂ وحــی بــا  عقــل  کــه  نیســتند  قائــل  تفکیــک  مکتــب  طرفــداران  از  هیچ‌یــک 
ــر بیانــات تفکیکی‌هــا  کــه بنــده بــه مکتــب تفکیــک و جامــع ب مخالــف اســت... آنچــه 
کلمــه اســتفاده نشــده  گذشــته هــم از ایــن  ــازه‌ای اســت و در  نســبت داده‌ام، اصطــاح ت
اســت؛ چــون در ارتبــاط بــا مســئلۀ عقــل هیــچ تفکیکــی نگفتــه اســت عقــل بــا وحــی تضــاد 
کــه عقــل نیــز همچــون وحــی واقــع را نشــان می‌دهــد...  دارد، بلکــه آن‌هــا اصــرار می‌ورزنــد 
، تطابــق دارد.  بــا وحــی در عیــن تمایــز کــه عقــل  بــود  ایــن  بنــده  درهرحــال... عــرض 
کــه عقــل بــا وحــی در  کــه بــه ایــن اندیشــه منتســب‌اند، نگفته‌انــد  هیچ‌یــک از افــرادی 
کل طرفــداران مکتــب تفکیــک اســت  گفتــم، در ارتبــاط بــا  تضــاد اســت... پــس آنچــه مــن 
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کــه  کــه هیچ‌کــدام نــه عقــل را متضــاد بــا وحــی نمی‌داننــد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بلکــه بــا توجــه بــه خصوصیاتــی 
عــرض شــد، منطبــق بــا وحــی می‌داننــد )ســیدان، ۱۳۸۸، ص۱۰۵و۱۰۶(.

‍ˮ̂ یــد ــذا حــق دار بنــده به‌نمایندگــی از مکتــب تفکیــک در اینجــا حضــور دارم؛ ل
گفتــه شــود. ســخن بنــده در بــاب ایــن  بگوییــد تنهــا در خصــوص ایــن مکتــب ســخن 
کــه همــۀ آنــان هیــچ‌گاه نگفته‌انــد عقــل بــا وحــی تضــاد دارد )ســیدان،  مکتــب ایــن اســت 

ص109(.  ،۱۳۸۸

کــه بــر اســاس دیــدگاه  بــا توجــه بــه ســخنان مخالفــان فلســفه و طرفــداران تفکیــک آشــکار می‌شــود 
کریــم یــک امــر مســلم  کشف‌وشــهود رحمانــی بــا قــرآن  آنــان، تطابــق برهــان عقلــی مبتنــی بــر بدیهــی و 
کــه وحــی قرآنــی محفــوظ از خطــا و اشــتباه اســت، برهــان  اســت؛ زیــرا طبــق ســخنان آنــان همان‌گونــه 
کــه  کشف‌وشــهود رحمانــی نیــز چنیــن اســت. دلیــل ایــن مدعــا ازنظــر آنــان ایــن اســت  عقلــی حقیقــی و 
کــه  کــه شــناخت صحیــح را از ناصحیــح تشــخیص می‌دهــد و چنیــن منبعــی  عقــل تنهــا منبعــی اســت 
میــزان شــناخت حــق از باطــل و صحیــح از ناصحیــح اســت، خطــا و اشــتباه در آن راه نــدارد. بنابرایــن 
کات عقلــی  کات غیرعقلــی بــا ادرا کنــد، بلکــه عاقــل به‌خاطــر خلــط ادرا عقــل هیــچ‌گاه خطــا نمــی 
ــه از نفحــات و فیوضــات الهــی  ک ــی  کشف‌وشــهود رحمان ــن  دچــار خطــا و اشــتباه می‌شــود و همچنی
ــف  کاش ــارف و  ــه ع ــد، بلک کن ــی  ــتباه نم ــا و اش ــز خط ــت، هرگ ــه اس گرفت ــئت  ــت او نش ــوده و از رحم ب
گرفتــار خطــا و اشــتباه  کشف‌وشــهود رحمانــی  به‌خاطــر خلــط خیــالات نفســانی و اوهــام شــیطانی بــا 
کــه مطابقــت آن دســته از مســائل فلســفی  گردیــد  می‌شــود. بــا توجــه بــه آنچــه یــادآوری شــد، آشــکار 
کشف‌وشــهود رحمانــی پدیــد  کــه ازطریــق  کــه مبتنــی بــر بدیهــی هســتند و آن دســته از مســائل عرفانــی 
کریــم، اساســاً محــل بحــث نیســت؛ زیــرا موافقــان و مخالفــان فلســفه و عرفــان آن را  آمده‌انــد بــا قــرآن 
کنیــم و بــه هــر نحــوی در نظــر بگیریــم،  پذیرفته‌انــد. حاصــل آنکــه معنــای ششــم را از هــر جهــت بررســی 

قابــل پذیــرش نیســت.

نتیجه‌گیری

از آنچه در این نوشتار بررسی شد، مطالب زیر به دست آمد:
گــون  گونا کشــف معــارف دینــی و نقــش معــارف بشــری غیردینــی در آن، دیدگاه‌هــای  ۱. دربــارۀ 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کشــف معــارف  پدیــد آمده‌انــد. طبــق برخــی دیدگاه‌هــا، معــارف بشــری غیردینــی هیــچ نقشــی در 
ــر هســتند و برخــی از  ، همــۀ معــارف بشــری در ایــن مســئله مؤث ــد. براســاس دیــدگاه دیگــر دینــی ندارن

کیــد دارد. دیدگاه‌هــا بــر جدایــی معــارف فلســفی و عرفانــی از معــارف قرآنــی و دینــی تأ
کــه موضــوع ایــن نوشــتار را تشــکیل می‌دهــد، اتحــاد قــرآن، برهــان  ۲. دیــدگاه حکمــت متعالیــه 
گونــه تعبیــر  )فلســفه( و عرفــان را مــورد توجــه قــرار داده اســت. از ســخنان پیــروان حکمــت متعالیــه دو 

اســتفاده می‌شــود:
الف. اتحاد و این‌همانی فلسفه و عرفان با قرآن؛

ب(. مطابقت فلسفه و عرفان با قرآن.
ــر دوم دســت‌کم شــش  یــۀ مزبــور پذیرفتنــی نیســت؛ امــا نســبت‌به تعبی ــر اول، نظر ــر اســاس تعبی ۳. ب

احتمــال یــا معنــا متصــور بودنــد و از مجمــوع آن‌هــا مطالــب زیــر بــه دســت آمــد:
یــک. دیدگاه‌هــای فلســفی فیلســوفان مســلمان اعــم از مشــاء، اشــراق و متعالیــه و دیدگاه‌هــای عرفانــی 

کریــم مطابقــت ندارنــد. کامــل بــا محتــوای واقعــی قــرآن  عارفــان اســامی، به‌صــورت 
ــا محتــوای  کامــل ب ــه انطبــاق  دو. دیدگاه‌هــای فلســفی و عرفانــی خصــوص پیــروان حکمــت متعالی

کریــم ندارنــد. واقعــی قــرآن 
ســه. دیدگاه‌هــای فلســفی فیلســوفان اســامی اعــم از مشــاء، اشــراق و متعالیــه و دیدگاه‌هــای عارفــان 

کامــل ندارنــد  کــه ازســوی مفســران اســامی پدیــد آمده‌انــد، انطبــاق  کریــم  مســلمان بــا تفســیر‌های قــرآن 
یــا دســت‌کم انطبــاق مزبــور قابــل اثبــات نیســت.

بــا  کامــل  انطبــاق  متعالیــه  حکمــت  پیــروان  خصــوص  عرفانــی  و  فلســفی  دیدگاه‌هــای   . چهــار

نیســت. اثبــات  قابــل  مزبــور  انطبــاق  دســت‌کم  یــا  ندارنــد  قرآنــی  تفســیرهای 
کامــل بــا تفســیرهای  کشف‌وشــهود رحمانــی انطبــاق  پنــج. اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 

قرآنــی مفســران اســامی ندارنــد.
کامــل بــا قــرآن  کشف‌وشــهود رحمانــی انطبــاق  شــش. اســتدلال‌های فلســفی مبتنــی بــر بدیهــی و 

همچنیــن  و  مســلمان  عارفــان  عرفانــی  کشف‌وشــهود  و  اســامی  فلســفۀ  عمــوم  لکــن  دارنــد؛  یــم  کر
کامــل مصــداق اســتدلال‌های فلســفی  خصــوص فلســفه و عرفــان پیــروان حکمــت متعالیــه به‌صــورت 

کشف‌وشــهود یادشــده نیســتند. مزبــور و 
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